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هاا  ا  رواباج جیسای و  اای ا دوا       راهبه.  در ادیانی نظیر مسیحیت، بودایی و ... برخی )"ت استعزت موجب لذترک "

لذات دنیوی ترک شوند. در آیین هیادو،  اای لاذت    بایست  میو در واقع معاقد هساید برای رسیدن به عزت، کیید  پرهیز می

را معاقاد هسااید کاه    کیید؛  یا  صرفا ا  گیاهان تغذیه میکیید و  اسافاده ا  غذا را جایز ندانساه و ا  خوردن گوشت پرهیز می

 دهد. پرهیز ا  مصرف گوشت، میل و شهوت را در وجودشان کاهش می

میاظار رویاش آن     و مراه مقاداری خااک را در کاس دسات گذاشااه     برخی  ای برای رسیدن به کمال بذر یک گل به ه

 معاقد هساید نباید ا  نعمات الهی و لذات دنیا بهره برد تا به کمال دست یافت.ها  آنشوند.  می

ها  شوند، معاقدند  ضرت علی نیز در او  ریاضت بوده است  یرا شب افرادی )نظیر هیدوها  هیگامی که مسلمان میچیین 

های آخار عمار و    الباه  ضرت علی در شب ؛اند نبوده این چیییی ریاضای در  الی که  ضرت علی اهلخوردند. و نمک مینان 

 ها غذای سبک مصرف شود. خوردند نه در همه مواقع! و در کل توصیه شده است شب گونه غذا می ها این برخی شب

ا  دید اسلام )همه پیامبران : ترک لذات )ممیوعه =  رام  موجب عزت است. در اسلام فقج لذات  رام توصایه شاده کاه    

 تا انسان به عزت و کمال دست یابد.ک شوند تر

که دارای پیجه هساید را  رام کرده است. خداوند در ساوره مبارکاه انعاام خاوردن گااو،       خداوند خوردن  یوانات و شی

ر واقاع  دصورت نر و ماده توصیه کرده است  یرا افعال آن باا کالباد فیزی ای آن مقابقات دارد.     هر دو شار، بز و گوسفید را به 

 .خوان است همپوساه و مغز آن با هم 

و ای کاه دارناد در گوشاشاان وجاود داشااه       کالبد و جسم مقابق با مغز و درون هر موجود است. این چهار  یوان رو یه

سابب   دار  یوانات پیجاه خوردن هیگامی که گوشاشان تیاول شود، این رو یه با روح انسان تضاد و تیاقضی نخواهد داشت. اما 

شود. به همین ترتیاب گوشات  یواناات و پرنادگان      شده و گوشت خوک باعث افزایش شهوات در وجود انسان میپرخاشگری 

 کیید. شود. بسیاری ا   یوانات و گیاهان روح انسان را مسموم می و شی سبب برو  خوی  یوانی و تاثیرات میفی می

داشت و به اندا ه و مایاسب غاذا خاورد.     را سالم نگهمعده خانه هر بیماری است. پس برای جلوگیری ا  بیماری باید معده 

باا ایان کاار ساموم      بایست غذا  ود خورده شود تا پیش ا  خواب غذا هضم شود تا خواب همراه با آرامش باشد. شب هیگام می

و غاذا   شوند. همچیین توصیه شده ایسااده غذا خورده نشود و انسان بهاار اسات روی  ماین نشسااه     بدن و معده نیز دفع می

 بخورد.

ساموم و   مین محل آرامش انسان است. ارتباط انسان با  مین نباید ققع شود. در صاورت ققاع ارتبااط بادن باا  ماین،        

های میفی بدن دفع نخواهد شد. مثلا وجود لایه پلاسای ی در ته کفش مانع برقاراری ایان ارتبااط و دفاع ساموم بادن        انرژی

 عی اسافاده شود.های طبی شود و بهار است ا  پوشش می

کیاد. در   های میفای باه انساان وارد مای     انسان مضر است و انرژیخداوند در طبیعت آهن را پوشانده است،  یرا آهن برای 

 ها باید پوشانده شوند. ها نیز تیرآهن ساخامان

*  *  * 

 !در سایر ادیان ترک لذات = ترک دنیا اما در اسلام ترک لذات یعیی ترک دنیای مذموم
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هاایی نظیار گال کاه      کیاد.  ییات  ها اسافاده  های خود را در دنیا گسارده و آش ار کرده است تا انسان ا  آن خداوند  ییت

 دهد.   یبایی خداوند را نشان می

انسان نیز باید  ییت داشاه باشد اما مقدار  ییت در هر جا میزانی دارد و باید بجا باشد. گل باید در گلدان باشد و نباید این 

 گل را در آتش انداخت.

  است.  ها خلق کرده میدی انسان ها را برای بهره ها و  ییت  خداوند نعمت)   "قلُ من حرّم زینة الله التی اخرج لعباده"

لق  اللهل  " یِّرُن  خ   های الهی را تغییر دهد.  )شیقان قسم خورده است مخلوقات و نعمت"  یُغ 

نگااه هماراه باا وفاا باه همسار در هایچ نگااه  ارام و           خلافای وجاود نادارد. لاذت     در ن اح لذتی است که در هیچ عمال  

 ای نیست. کارانه خیانت

و در واقاع  خورناد   ای فریب شیقان را مای  ای کر، کور و لال بوده و اهل تف ر نیساید. عده فرماید، عده خداوند در قرآن می

مانید.  می  طعم گیدم را دارا است و ا  خود گیدم و مغز آن بی بهره خورند که اندکی ا  همانید ا شام ، کاه )پوساه گیدم  را می

 دهید. خورند و کاه را به باد می های اهل تف ر مغز و گیدم را می اما انسان

تواند نگاه وفادارانه باه همسار    ماند و فردی که درگیر پوساه شود )خیانت کید  نمی آمیز مانید همان پوساه می نگاه خیانت

 دهد. باشد و عاطفه انسانی را ا  دست می خود داشاه

را سموم و فضولات باشد برد که عقل، گوش،  بان و نگاه خود را پاک نگه دارد و هر آنچه  انسان  مانی بیشارین لذت را می

 و در نایجه انسان آرام و را ت نخواهد بود. دفع کید و الاّ بخا ی انسان را اسیر خود خواهد کرد

برد. اگر همراه طعاام آلاودگی باشاد انساان ا       گاه انسان لذت می جاذبه انسان به درسای کار کید )عدالت  ، آناگر دافعه و 

 طعام لذت نخواهد برد؛ اگر نگاه همراه با خیانت باشد، ا  نگاه به همسر خود لذت نخواهید برد.

 دهد.  ر می)عدل هر کاری )چیزی  را در جای خود قرا  العدلُ یَضَعُ الامور مَواضعها

 )  ق هر صا ب  قی را بده   وَ آتِ کل ذی حَقّ حقّها

 شود. و قدرت سبب لذت بردن ا  نعمات الهی می  ها ت)مهارت و روش اسافاده ا  نعمعلم و دانش + مهارت 

 علم و دانش + مهارت           ادب          هر چیزی جای خودش

 آید.  گیرد. سپس با کیار  دن خاک، ا  آن بیرون می یک بذر ابادا پوساه را کیار  ده و در دل خاک قرار می

خداوند برای صبر لاذت و اجاری   .   یُسرا( العسرِ مَعَ )انّهای  ندگی، لذات و آسانی قرار داده است.  خداوند در کیار سخای

  .آید نمیدست به جز با صبر  ،قرار داده است که این اجر

*  *  * 

 مهارت و قدرت آن را انجام دهیم. با و عدالت یعیی قانون  ندگی را، با دانش و علم بدانیم
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که در دوران جوانی با قدرت و شاجاعت باشاد تاا باواناد روی     )ا  دوران بچگی   !توانی باید به جوانان رو یه داد که تو می 

 پای خود بایساد.

دهیاد؛ باه هماین     همسران در این است که دو طرف معاقدند که فر ندشان را ا  دست مای ی  بسیاری ا  دعواهای خانواده

توان  گیرند، تا او را برای خود به ظاهر  فظ کیید، این در  الی است که تیها با محبت می دلیل اساقلال را ا  فر ندان خود می

 .دادها اعاماد به نفس  ر ندان محبت کرد و به آنبایست به ف فر ند خود را  فظ کرد نه با وابساه کردن او. ا  بچگی می

ها اسافاده کارد   عدالت یعیی  د وسج، نه افراط و نه تفریج، و باید بین جاذبه و دافعه تعادل برقرار کرد و به درسای ا  آن

 کییم ضرر ن ییم. کییم بهره ببریم و ا  آنچه دفع می تا ا  آنچه جذب می شتدا  و اندا ه نگه

لی بر روی آتش قرار داده است که با عدالت و تعادل و اعادال  رکت کردن ا  روی ایان پال، انساان باه بهشات      خداوند پ

 کید. رسد وگر نه در آتش  ندگی سقوط می  ندگی می


